
مقدمه
 استاد ابوالحسن نجفی تا آخرین روزهای عمرش به عروض می اندیشید 
و بیش از آنکه در فکر ثبت آراء و نظراتش باشــد، می کوشــید تا گرهِ نکات 
جدیــدی را بگشــاید که در ایــن حوزه با آنها مواجه شــده بــود. در اینجا 
به اختصــار به چند نکته در عروض نجفی اشــاره می کنم که تصور می کنم 
توجه به آنها برای درک هرچه بیشــتر آراءِ جدید او لازم باشــد. ابتدا بحث 
می کنم که چرا قاعدهٔ قلب را نباید از زُمرهٔ اختیارات شاعری دانست، سپس 
دو راه تازه یافتهٔ نجفی را در گسترش بخشــیدن به تعداد اوزان فارسی شرح 
می دهم، و در پایان دربارهٔ دو شــیوهٔ طبقه بنــدی اوزان، و مخصوصاً دایرهٔ 

نجفی که این روزها بسیار دربارهٔ آن سخن می گویند، بحث خواهم کرد.
۱. قاعدهٔ قلب

رباعی در زبان فارسی دارای دو وزن گوناگون زیر است:
۱.مستفعلُ مستفعلُ مســتفعلُ فع(یا به تقطیع سنتی: مفعولُ مفاعیلُ 

نِ اَخرَبِ مَکفُوفِ مَجبُوب). مفاعیلُ فعل=بحر هَزَجِ مُثَمَّ
۲. مستفعلُ فاعلاتُ مســتفعلُ فع(یا به تقطیع سنتی: مفعولُ مفاعلن 

نِ اَخرَبِ مَقبوضِ مَکفُوفِ مَجبُوب) مفاعیلُ فعل= بحر هَزَجِ مُثَمَّ
از هرکدام از این دو وزن براساس اختیارِ شاعریِ «تسکین» (اختیارِ «یک 
کمّیتِ بلند به جای دو کوتاه»)، ۱۰ وزن فرعی دیگر منشــعب می شــود که 
با همین دو وزن اصلی کلا می شــود ۱۲ وزن. اما در مورد وزن رباعی قاعدهٔ 
دیگری نیز وجود دارد که به شــاعر اجازه می دهد تا این دو گونهٔ متفاوت را 
نیــز با هم در درون یک رباعــیِ واحد به کار ببرد؛ به این قاعده، قاعدهٔ قلب 
می گوییــم. این قاعــده را از آن رو قلب می نامیم کــه تفاوت دو وزن اصلی 
فــوق تنها در ترتیب یک کمیت کوتاه و بلند در رکن دوم آنهاســت که یکی 

معکوس دیگری است:
...- - ه ه...
...- ه - ه...

مثــلًا در رباعی زیر  مصراع های ۱ و ۲ و ۴ به وزن اصلیِ (۲) و مصراع  ۳ 
به وزنِ اصلی (۱) است:

۱. هنگام  سپیده دم خروس سحری
۲. دانی که همی چرا کند نوحه گری

۳. یعنی که نمودند در آیینهٔ صبح
۴. کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

 (ابوسعید ابی الخیر)
خانلری قاعدهٔ قلب را از زُمرهٔ اختیارات شــاعری می دانســت (خانلری 
۱۳۲۷: ۱۴۱-۱۴۰)، نجفــی نیــز در مقالهٔ «اختیارات شــاعری» (۱۳۵۲) به 
پیروی از خانلری این قاعده را ذیل اختیارات شــاعری گنجاند، اما به تدریج 
به این نتیجه رســید که قاعدهٔ قلب ربطی بــه اختیارات ندارد زیرا «مطرَّد» 
نیســت، یعنی«شــمول نــدارد و کاربرد آن... تابع شــرایط بســیار محدود 
اســت» (نجفی، ۱۳۹۴: ۱۰۴). اســتدلالِ نجفی در ردِّ قاعدهٔ قلب در مقام 
نوعــی اختیار، برای برخــی چندان قانع کننده نبود، اما با اســتدلال دیگری 
نیــز می توان صحت نظر او را ثابت کرد: می دانیم که اســتفاده از اختیارات 
باعث پدیدآمــدنِ گونه یا گونه هایِ مختلف برای یــک وزن اصلی و واحد 
می شود، به عبارت دیگر، شــاعر با استفاده از اختیارات، دو وزن گوناگون را 
کنــار یکدیگر نمی آورد، بلکه یک وزن واحد را به دو یا چند شــکل گوناگون 
به کار می برد. درحالی که در مورد قاعدهٔ قلب در رُباعی، چنان که دیدیم دو 
وزن گوناگون از دو خانوادهٔ کاملًا متفاوت در کنار یکدیگر ظاهر می شــوند: 
یکی وزن متفق الارکان «مســتفعلُ مســتفعلُ مستفعلُ فع»، و دیگری وزن 

متناوب الارکانِ «مستفعلُ فاعلاتُ مستفعلُ فع».
۲. راه هایِ گسترش تعدادِ وزن ها

نجفــی در آخریــن ســال های حیاتــش به دو امــکان گوناگــون برای 
گسترش بخشــیدن به تعداد وزن های شعر فارســی پی برد. در اینجا به این 

دو امکان که ظاهرا بیشتر به اشعار معاصر مربوط می شود، می پردازیم.
۲. ۱. نجفی مجموعهٔ اوزان فارســی را به دو گروه اوزانِ متفق الارکان و 
متناوب الارکان تقســیم می کند و آنچه را در این مجموعه بگنجد موزون و 
مطبــوع، و آنچه را در این مجموعه نگنجد، نامــوزون و نامطبوع می نامد. 
وی تنها یک اســتثناء بر قاعــدهٔ فوق برمی شــمارد و آن اینکه «وزنی که با 
U-U شروع شده باشد اگر به جای هجای کوتاه آغازی آن هجای بلند قرار 
دهیم، وزنی به دســت خواهد آمد که اولًا موزون و مطبوع اســت بی آنکه 
با آن هم وزن باشــد (یعنی نشســتن --U بر جای U-U از زُمرهٔ اختیارات 
شاعری نیســت)، و ثانیاً درون مجموعهٔ اوزان او نمی گنجد (نجفی ۱۳۹۴: 

۱۷۳). مثلًا:
الف) زمین به ناخن باران ها  تن پرآبله می خارید (نادر نادرپور)

مفاعلن فعلاتن فع
ب) آهویِ پرده نگاهم کرد  با سرمهٔ سودهٔ جادویی (سیمین بهبهانی)

مستفعلن فعلاتن فع
یا:

الف) زمین فصاحت برگ چنار را   به باد خســتهٔ پاییز می ســپرد (یداالله 
رؤیایی)

مفاعلن فعلاتن مفاعلن
ب) ای همچو خون به رگم ای طپش مرا  بشــنو حدیث چنین جوشش  

مرا (پروین جزایری)
مستفعلن فعلاتن مفاعلن

وی سپس تصریح می کند که با توجه به این امکان مجموع وزن های 
شــعر فارســی از حد ۴۰۰ وزن متفق الارکان و متنــاوب الارکان می گذرد 
و به طور بالقــوه تا دو برابر این مقدار امکان گســترش دارد. البته تمام 
شــواهدی که نجفی از این امکان جدید گسترش وزن به دست می دهد 
از آثار شاعران متأخر اســت؛ انجام تحقیقی در این زمینه ضروری است 
که آیا از میان شــاعران متقدم نیز کســی از این گونه اوزان استفاده کرده 

است یا خیر.
۲. ۲. رکــن آخر هر پاره در اوزان دوری در قریب بــه اتفاق موارد رکنی 
ناقص اســت، اما نجفی به امــکان دیگری برای دوری کــردن مصراع های 
منتهی به رکن کامل با اســتفاده از اختیارات شــاعری نیز اشاره کرده است: 
«فی المثل در خانوادهٔ مفتعلن، که... از دو رکن کامل تشــکیل شده است... 
اگر در رکن اول آن با استفاده از اختیار شاعری معروف به «تسکین» مفتعلن 
را تبدیل به مفعولن کنیم و طول مصراع را به دو برابر افزایش دهیم وزنی 

که به دست می آید خودبه خود دوری خواهد بود» (۱۳۹۴ب، ۱۴۳):
بانو این هدیه به تو آن را از من بپذیر

گفت وَ بُردش سرِ دست افکند از پله به زیر
قربانی بر سر خاک تابی خورد از سر درد

جویی خون بعدِ سقوط خاموشی بعد نفیر (سیمین بهبهانی)
یعنی با استفاده از اختیارات شاعری می توان بسیاری از وزن های عادی 
را به صورت وزن های دوری درآورد. در اینجا نیز شــاهدی که نجفی از این 
امکان جدید گسترش وزن به دست می دهد از آثار شاعران متأخر است؛ باز 
انجام تحقیقی ضروری است که مشخص شود آیا از میان شاعران قدیم نیز 

کسی از این گونه اوزان دوری استفاده کرده است یا خیر.

۳. طبقه بندی وزن ها
نجفی دو شیوهٔ متفاوت برای طبقه بندی وزن های فارسی پیشنهاد کرده 
اســت؛ یکی طبقه بندی ســاده ای که من آن را طبقه بندی الفبایی می نامم، 
و دیگری طبقه بندی پیچیده تری کــه طبقه بندی اصلی وی برای وزن های 
شعر فارسی محسوب می شود. با اســتفاده از طبقه بندی الفبایی به راحتی 
می تــوان محل هــر وزن مطلوب را یافت، اما طبقه بنــدی پیچیده علاوه بر 
آن، اطلاعــات دیگــری را نیز در اختیار مُراجع قــرار می دهد. در این بخش 

به اختصار دربارهٔ این دو طبقه بندی سخن می گوییم:
۳. ۱. طبقه بندی الفبایی: همان طور کــه زبان از جمله ها، و جمله ها از 
کلمات و کلمات از حروف ساخته شده است، وزن نیز مشتمل بر مصراع ها 

و مصراع هــا متشــکل از ارکان و ارکان نیز متشــکل از کلمات اســت. اگر 
در فرهنگ هــای لغات و عبــارات، مدخل های فرهنگ را براســاس ترتیب 
قراردادیِ حروف الفبایی تبویب می کنند، در طبقه بندی وزن ها نیز می توان 
وزن ها را براســاس ترتیب قراردادیِ کمّیت هــا تبویب کرد. نجفی برای این 

مهم ترتیب مختصر و سادهٔ زیر را پیشنهاد کرده است:
ه ه
ه -
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در ایــن معنا مثلًا وزن «مفاعلــن فعلاتن ۲ بار»، پــس از وزن «فعلاتُ 
فاعلاتــن ۲ بــار» و پیش از وزن «فاعلاتــن ۴ بار»، و وزن اخیــر نیز پیش از 
وزن «مســتفعلن ۴ بار» قرار می گیرد. این شــیوهٔ قراردادی به سرعت ما را 
به وزن مورد نظرمان می رســاند، اما اولا رابطهٔ سلسله مراتبی میان اوزان را 
نشــان نمی دهد و ثانیا محل خالی اوزان ناموجود اما محتمل را پیش بینی 

نمی کند و متذکر نمی شود.
  ۳. ۲. طبقه بندی اصلی: اســتفاده از این طبقه بندی شــاید به سهولتِ 
استفاده از طبقه بندیِ الفبایی نباشد، زیرا یادگیری مفردات و مبانیِ آن اندکی 
زمان می برد. امــا در صورت یادگیری اصول حاکم بر ســاختِ طبقه بندیِ 
اصلی، کم وبیش به همان ســادگی و ســرعت طبقه بنــدی الفبایی به وزن 
مورد نظرمان می رســیم، و علاوه بر آن، به روشــنی از روابط سلسله مراتبی 
میان اوزان هم ســردرمی آوریم، و جایِ خالــی اوزان ناموجود اما محتمل 
را نیز مشــاهده می کنیم. نجفی در این طبقه بندی ابتــدا انواع پایه هایی را 
که از تکرار آنها وزن به وجود می آید به ســه دســته پایه های ســه، چهار، 
و پنج هجایی تقســیم می کند و سپس اوزان فارســی را به دو دستهٔ بزرگ 
اوزان متفق الارکان و متناوب الارکان تقســیم می کند. در اوزان متفق الارکان 
بلندتریــن مصراعِ ممکن، مصراعی مرکب از چهار پایهٔ یکســان اســت که 
سرسلســلهٔ یک طبقه یا خانوادهٔ وزنی است. با کاســتن هجاهایی از پایانِ 
آن مصــراع، می توان دیگر وزن هایِ متفاوتِ موجود در آن خانوادهٔ وزنی را 
مشــتق ساخت. با این شیوه به بیش از ۲۰۰ وزن متفق الارکان می رسیم. اما 
اوزان متنــاوب الارکان به گروه متفاوت دیگری تعلق دارد که درون دایره ای 
که امروزه به «دایرهٔ نجفی» معروف شده است، می گنجند. اگر در این دایره 
خلاف جهت حرکت عقربه های ســاعت حرکت کنیم (مفاعلن فعلاتن) به 
بیــش از صد وزن، و اگر در جهت حرکت عقربه های ســاعت حرکت کنیم 
(مفاعلــن مفتعلن) به بیــش از ۸۰ وزن دیگر می رســیم. در اینجا نیز باید 
سرسلســلهٔ هر خانوادهٔ وزنی را مصراعی چهــار هجایی درنظر بگیریم که 
مرکب از چهار پایه ای اســت که یک در میان متشــابه هســتند. حال باز با 
کاســتن هجاهایی از پایانِ آن مصراع، دیگر وزن هایِ موجود در آن خانوادهٔ 

وزنی نیز مشتق می شود.
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عطف کتاب

مِگره و وضعیتی دشوار
اجــاره ای» عنوان  اتاق  «مگره در 
رمان دیگری اســت از ژرژ ســیمنون، 
پلیســی نویس مشــهور فرانسوی، که 
این روزهــا بــا ترجمه عبــاس آگاهی 
در مجموعه نقاب نشــر جهان کتاب 
منتشر شده است. در این رمان، مگره 
چند روزی را می بایست تنها بگذراند؛ 
چراکــه همســرش بــرای مراقبت از 
خواهــرش پیــش او رفتــه اســت و 
مگره تنها مانده اســت. مگره عادت 
به زندگی مجردی ندارد و از ســویی 
هم نمی خواهد شــب را به تنهایی در 
آپارتمانش به سر ببرد. همکار مگره او 
را به  خانه اش دعوت می کند اما مگره 
از بیم این که به عنوان مهمان  سرزده 
مزاحم آنها باشــد دعوت دوستش را 
رد می کنــد. از قضــا در دو روزی که 
مگره تنها مانــده، کار چندانی هم در 
اداره نداشــته و در هر دو روز ساعت 
هفت محل کارش را ترک کرده است. 
این وضعیــت مگره را آشــفته کرده 
چــون او نمی دانــد به تنهایــی باید 
شــام را کجا بخــورد و از طرفی هم 
نمی خواهــد دیگران فکــر کنند او از 
فرصــت تنها بودن اســتفاده می کند: 
«میل داشت چه چیزی بخورد؟ چون 
تنها بود و چون می توانست هرجا که 
دلش می خواهد برود، با دقت به فکر 
فــرو رفته بود و رســتوران هایی را که 
ممکن بود باب طبعش باشند، از نظر 
می گذراند. مانند زمانی که می خواهی 
واقعا شــب خوبی داشته باشی. ابتدا 
چنــد قدمی به طرف میــدان کنکورد 
برداشت و چون در این مسیر، بیهوده 
از خانه خودش دور می شد، ناراحتی 
وجــدان گریبانش را گرفــت. جلوی 
فراورده های  فروشــنده  یــک  ویترین 
خوراکی، چشــمش بــه حلزون هایی 
طبــخ شــده افتــاد که ســس کره و 
براق شان  بیرون زده و  جعفری شــان 
کرده بود...». مگره در طول شــب به 
هرجا که مــی رود احســاس معذب 
بودن می کند چون فکر می کند مجرد 
اســت این وضعیت بــرای او چندان 
خوشایند نیست. در نهایت او قدم زنان 
به ســینما می رود و آخر شب، وقتی 
تازه به خانه می رســد تلفن خانه اش 
زنگ می خورد و خبری ناگوار دریافت 
می کند. افسری که تحت فرمان مگره 
بوده، به ضــرب گلوله ای به شــدت 
زخمی شده و این ماجرا مگره را درگیر 
ماجرایی دیگر می کند. ســوء قصد به 
همــکار مگــره، او را بــه محل وقوع 
واقعه می کشــاند. حادثــه در کوچه 
لومــون رخ داده، محلــه ای کــه بــا 
آپارتمان هــا و اتاق های اجاره ای اش، 
منظــره ای شهرســتانی دارد. همکار 
مگره، در تعقیب سارقی جوان به این 
محلــه آمده بود که بــه او تیراندازی 
می شــود. مگــره ناچار می شــود در 
خانه ای در این محله بماند تا سارق و 
کسی که به همکارش تیراندازی کرده 
را شناســایی کند. او در ســاختمانی 

پررفت وآمد اقامت می کند و آشــنایی 
مگره با ســاکنان این ساختمان شلوغ 
از قســمت های خواندنی کتاب است. 
بعــد از مدتــی، مگره ســارق جوان 
را زیــر تخت صاحب این ســاختمان 
می یابد و ایــن تازه آغــاز ماجراهای 
اصلــی «مگــره در اتاق اجــاره ای» 
اســت. در بخشــی دیگر از این رمان 
می خوانیــم: «اولین بــاری کــه بیدار 
شــد، کمی قبل از ســاعت یک، هنوز 
دو چراغ در ســاختمان روبه رو روشن 
بود و او حالا می توانست روی هریک 
از پنجره ها اســمی بگــذارد و تقریبا 
بــا اطمینان کامل بگوید ســاکنان آن 
خانه ها چه می کردند. طبق دستوری 
که داده بود، زن پرستار کرکره را پایین 
نیاورده بود و پرده های توری، کشیده 
نشــده بودنــد، به نحوی کــه او لکه 
سفید تختخواب و صورت بی حرکت 
فرانسواز بورســیکو را می دید. زن به 
پشــت همچنــان مشــغول خواندن 

کتابش بود...».

مرور

از  روزمرگی ها
ایــن روزها ترجمه مجددی از کتاب «آداب روزانه» میســن کاری، با 
عنوان فرعی روز بزرگان چگونه شــب می شود، با ترجمه مریم مومنی 
در نشــر ماهی به چاپ رسیده اســت. پیش تر، این کتاب با نام «عادات 
و آداب بزرگان» با ترجمه حســن کامشــاد در نشر فرهنگ جاوید منتشر 
شــده بود. این کتاب، آن طــور که از عنوان فر عی اش هــم برمی آید، به 
عادت های همیشگی و زندگی روزمره نویسندگان، هنرمندان، فیلسوفان 
و... می پــردازد و به شــکلی خلاصه تصویری از زندگی آنها به دســت 
می دهد. در این کتاب، به شــرح احوال و عادات کاری یکصدوشــصت 
چهره مشــهور جهان پرداخته شــده که هر یک در حوزه کاری خودش 
کاری بــزرگ ارایه داده اســت. میســون کاری، در این کتاب به واســطه 
زندگی نامه ها و خاطرات و نامه ها و مصاحبه ها و منابعی دیگر، کوشیده 
تا شرحی کوتاه از خلق وخوی چهره های حاضر در کتاب به دست دهد. 
در میــان آدم هایی که کتاب بــه آنها پرداخته ، هنرمندان، فیلســوفان، 
موسیقی دانان، نقاشان، مجسمه ســازان، کارگردانان و دانشمندان دیده 
می شــوند. کتاب هم به سراغ چهره های مشــهور دوران گذشته رفته و 
هم به معاصران پرداخته است. نویسنده کتاب در بخشی از مقدمه اش 
درباره این کتاب نوشــته: «یک ســال ونیم، تقریبا هــر روز هفته صبح ها 
ساعت پنج ونیم بیدار می شــدم، مسواک می زدم، فنجانی قهوه درست 
می کــردم و می نشســتم به نوشــتن این که چطور برخــی از بزرگ ترین 
مغزهای متفکر چهار قرن اخیــر دقیقا همین کارها را انجام می دادند؛ 
یعنی از روزشــان چطور اســتفاده می کردند تا بهترین بــازده ممکن را 
داشته باشند و چه برنامه هایی می ریختند تا کارشان خلاق و پربار باشد. 
امیــدوار بودم با نوشــتن از جزئیات زندگی مــادی و روزمره  این بزرگان 
– این که کــی می خوابیدند و کی می خوردند، کــی کار می کردند و کی 
دچار اضطراب می شدند- بتوانم دریچه تازه ای به شخصیت و کارنامه 
ایشــان باز کنم و تصویری کوچک و جذاب از هنرمند بنده ی عادت ارائه 
دهم. ژان آنتلم بریا- ســاواران، خوراک شــناس فرانسوی، می گوید: به 
مــن بگو چه می خوری، تا بگویم که هســتی. من هم می گویم بگو چه 
ساعتی غذا می خوری و بعد هم چرت می زنی یا نه، تا بگویم که هستی. 
بدین معنا، کتاب حاضر کتابی ســطحی اســت. درباره شرایط کار خلاق 
اســت، نه ماحصل آن. بیش تر درباره فرایند تولید اســت تا معنای آن. 
اما ناگزیر کتابی شــخصی هم هست. (جان چیور گمان می برد که حتی 
نوشتن یک نامه اداری نیز بخشی از خویشتن آدمی را آشکار می کند. آیا 
این طور نیســت؟) دغدغه های اصلی من در این کتاب مسائلی است که 
در زندگی شخصی نیز با آن ها درگیرم». نویسنده کتاب، این دغدغه های 
شــخصی را در قالب چند پرســش مطرح کرده؛ این که چطور می توان 
اثــری نغز و خلاقانــه آفرید و درعین حــال از پس مخــارج زندگی نیز 
برآمد؟ و این که آیا بهتر اســت که آدم خود را یکســره وقف خلق اثری 
کند یا بخش کوچکی از روزش را به آن اختصاص دهد؟ به عبارتی، این 
کتاب می کوشد پاسخ دهد که چه رابطه ای میان کار حرفه ای با زندگی 

روزمره وجود دارد و این دو چه تاثیری بر هم می گذارند.

آداب روزانه
میسن کارى

ترجمه مریم مومنى
نشر ماهى

فرهنگ تخصصی طنز
«فرهنــگ واژگان و اصطلاحــات طنــز»، کتابــی اســت از دکتــر 
محمدرضــا اصلانی(همــدان) که امســال با ویرایشــی جدید از طرف 
نشــر مروارید منتشر شده اســت. این کتاب، فرهنگنامه ای است شامل 
تمــام اصطلاحات و مفاهیم و واژگانی که بــه طنز مربوط اند، همراه با 
معادل انگلیســی و شرح و توضیح آن ها و نمونه هایی از کاربردشان در 
متــون مختلفی که یا طنزآمیز اند و یا طنز یکی از مولفه های آنهاســت. 
نویسنده در انتخاب نمونه ها از متون ایرانی معاصر، چه شعر و چه نثر، 
فراوان اســتفاده کرده اســت و همچنین از متون ادبی غیرایرانی. دکتر 
محمدرضا اصلانی در بخشــی از مقدمه ویرایش دوم این کتاب، درباره 
آن می نویســد: «این کتاب اولین فرهنگ تخصصی طنز در ایران اســت 
و تلاش فرهنگ نگار در شــیوه ی تالیف آن بــوده تا ضمن درج مطالب 
تخصصی، برای افراد غیرمتخصص هم این امکان وجود داشته باشد تا 
این کتاب را بخوانند و لذت ببرند.به این دلیل نوع و مقدار اطلاعاتی که 
در هر مدخل آمده و به دلیل ارائه ی شــاهدمثال های متعدد از ادبیات 
ایران و جهان، توضیحات تکمیلی، موضوعی و تاریخی و نقل قول های 
مرتبــط، کتاب فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز از فرهنگ های معمول 
فراتــر می رود و مطالبــی را در اختیار مخاطب قرار می دهد که بیشــتر 
جنبه ی دایره المعارفی دارد».مولف در پایــان همین مقدمه از زنده یاد 
عمــران صلاحی به عنوان کســی یاد می کنــد که از مشــوقان اولیه او 
در تالیف این کتاب بوده اســت.در بخشــی از مقدمــه ویرایش اول این 
کتاب درباره طنــز در ایران می خوانیم: «در انواع طنز، ادبیات فارســی 
در تاریخ خود پیشــینه ای غنی دارد، به طوری که در هر دوره طنزنویسان 
برجســته ای را می یابیم که هر یک به فراخــور حال طبع خود را در این 
حیطــه آزموده اند. نگارنــده ی این کتاب بر این باور اســت که با وجود 
گنجینه های ارزشــمندی که در طنز عملی برای ما به میراث مانده، در 
تئوری طنز آن طوری که باید کارهای فراوانی انجام نگرفته است. تالیف 
فرهنگــی تخصصی درباره ی واژگان و اصطلاحات طنز، تلاشــی در این 
راســتا اســت». همچنین در این مقدمه درباره نحوه انتخاب نمونه ها و 
مثال هــا برای هر مدخل و رویکرد مولــف در انتخاب و آوردن نمونه ها 
آمده اســت: «برای انتخاب نمونه های هر مدخل تلاش شــده تا در حد 
امکان از آثار مشــهور طنزنویســان مطرح استفاده شــود. رعایت اصل 
بودجه بندی، حکــم می کرد تا علی رغم علاقه ی شــخصی به بعضی 
از طنزنویســان، در حدی مشــخص از نمونه ی آثار آن ها اســتفاده، و تا 
حــد ممکن بــه خواننده فرصت داده شــود تا با طیف گســترده تری از 
نمونه ی آثار طنزنویســان آشــنا شــوند. در ضمن نمونه ها و خلاصه ی 
نمایش نامه ها کمک می کند تا افراد علاقه مند به طنز حتا اگر گرایشــی 
به مفاهیم نظری طنز نداشته باشند از مطالعه ی این کتاب لذت ببرند». 
از دکتــر محمدرضا اصلانی، به جز این کتاب، تاکنون پنج کتاب در زمینه 
شناخت و نقد آثار نویسندگان و تئوری طنز و بیش از سی مقاله ادبی و 

علمی پژوهشی در نشریات گوناگون منتشر شده است.

فرهنگ واژگان 
و اصطلاحات طنز

دکتر محمدرضا اصلانى (همدان)
نشر مروارید

ویرایش جدید

«همه  تاریخ روسیه را قزاق ها ساخته اند. بی سبب نیست که اروپایی ها 
ما را قزاق صدا می زنند. مردم دوســت دارند قزاق باشند...». این جمله را 
تالستوی در ۴ آوریل ۱۸۷۰ نوشته که بی شک نشان دهنده اهمیت مردمان 
قزاق در ســرزمین روسیه است. این اهمیت به حدی است که تعدادی از 
نویســندگان مطرح و کلاسیک ادبیات روســیه آثاری درباره آن نوشته اند. 
گوگول، شولوخف و تالستوی هریک کتابی درباره قزاق ها دارند. تالستوی 
در دوره ای که هنوز بســیار جوان بود رمانی با عنوان «قزاق ها» نوشت که 
اگرچه جزو شاهکارهای این نویسنده کلاسیک روس به شمار نمی رود، اما 
می توان آن را در شــمار رمان های مهم او جای داد. «قزاق ها» به تازگی با 
ترجمه عباس علی  عزتی در نشر چشمه منتشر شده؛ ترجمه ای که از زبان 
روسی صورت گرفته اســت. مترجم کتاب در بخشی از مقدمه اش درباره 
حضور قزاق ها در ادبیات روسیه نوشته: «ادبیات قرن نوزده روسیه در دو 
مرحلــه به  موضوع قزاق ها توجه نشــان داد. موج اول این توجه با پایان 
جنگ در سال ۱۸۱۲ که به پیروزی روسیه بر ناپلئون انجامید، شکل گرفت 
و دلیــل اصلی آن نیز رشــادت ها و دلاوری هایی بود که قزاق ها در جنگ 
از خود نشــان داده بودند؛ مرحله دوم در سال های ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ اتفاق 
افتاد که قزاق های تالســتوی طلایه دار آثار این دوره بود، شــکل گیری این 

آثار نیز ریشــه در جنگ های قفقاز داشت. تاراس بولبا (۱۸۳۵) اثر گوگول 
هم در دوره گذار از مرحله نخســت به مرحله دوم نوشــته شده است». 
مترجم در ادامه مقدمه اش، اثر گوگــول را نتیجه منطقی رویکرد ادبیات 
روســیه به موضوع قزاق ها بعد از جنگ با ناپلئون دانسته و اثر تالستوی 
را نیز به همان میزان آغازگر موجی جدید با رویکردی تازه دانســته که تا 
زمان نوشته شــدن «دن آرام» شولوخف ادامه و گسترش داشته است. اما 
برخلاف اثر گوگول که داســتانی رمانتیک است، قزاق های تالستوی اثری 
واقع گراســت. تالســتوی در دوره جوانی اش برای اولین بار به قفقاز سفر 
کرد و از نزدیک زندگی قفقازها را دید و شــیفته شــیوه زندگی آن ها شد. 
تالســتوی دوره ســربازی اش را در قفقاز گذرانــد و در اواخر عمرش هم، 
وقتی گرفتار بحران روحی شد، باز به سرزمین آرمانی اش، قفقاز رفت و در 

همان جا هم زندگی اش خاتمه یافت. 
مترجم در بخشــی دیگر از مقدمه اش دربــاره ویژگی های «قزاق ها» 
نوشــته: «به رغم نثر شاعرانه تالســتوی در توصیف زیبایی های قفقاز، در 
این اثر نیز مانند بیشتر آثارش، تنها به نقل چیزهایی می پردازد که واقعی 
هســتند، و چنان نقل می کند که خواننده حضور او را احساس نمی کند و 
بدون واسطه در صحنه داستان حضور می یابد و اشیا و رویدادها و آدم ها 

را همان گونه می بیند که بوده اند... در قزاق های تالســتوی از صحنه های 
باشــکوه و رمانتیکی که صحنه های نبرد و اعمال حماســی قهرمانان را 
توصیف کند، خبری نیســت. او وقتی درباره ماموریت یا حمله ســربازان 
و قزاق ها می نویســد، منظور خود را با دو ســه جمله بیان می کند و هرگز 
صحنه نبرد را مســتقیما توصیف نمی کند، شــاید باید دلیل این مسئله را 
احســاس خویشاوندی تالســتوی با طرف های درگیری دانست، او به یک 
میزان با قزاق ها و چرکس و چچنی احســاس خویشــاوندی و همدردی 
می کند. تالســتوی برخلاف پیشــینیان رمانتیکش مانند پوشکین، گوگول، 
لرمانتف، بســتوژوا و مارلینســکوا به جنگ صورتی آرمانــی نمی دهد و 

تصاویر رمانتیک از زندگی قفقا زی ها ارایه نمی دهد».

قزاق ها
لف تالستوى

ترجمه عباس على عزتى
نشر چشمه

چند نکته دربارهٔ عروض نجفی
 امید طبیب زاده

سرزمین آرمانى تالستوى

مگره در اتاق اجاره ای
ژرژ سیمنون

ترجمه عباس آگاهى
نشر جهان کتاب

اختیارات شاعری و مقاله های دیگر 
در عروض فارسی

ابوالحسن نجفی
نشر نیلوفر

دربارهٔ طبقه بندی وزن های 
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